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Abstract 

Oral folktales constitute rich sources for understanding the worldview, 

value systems, and symbolic frameworks of diverse societies. Among these 

tales, the legend of Shahmaran — a mythical being combining human and 

serpent features — holds a distinctive place in Kurdish, Turkish, and Indian 

cultural traditions. Employing a comparative approach and descriptive-

analytical method based on library research, this study examines various 

narrations of Shahmaran across these three cultures. It demonstrates that 

Shahmaran is not merely a local legend but an exemplar of a universal 

symbolic archetype: the human-animal hybrid, particularly the human-

serpent figure, recurrent in the mythologies of many ancient civilizations. 

Despite apparent differences in narrative details, the core elements — the 

human-serpent synthesis, love, betrayal, hidden knowledge, and the 

consequences of violating loyalty — remain consistent across all versions. 

The findings are analyzed through the theoretical lenses of Mircea Eliade’s 

symbolism and sacred time and Carl G. Jung’s collective unconscious and 

archetypal psychology. The results reveal that Shahmaran symbolizes not 

only power, wisdom, and protection but also the fundamental duality of 

human nature (reason/instinct, beauty/terror, friendship/betrayal). By 

emphasizing the “human-serpent” motif — a dimension largely overlooked 

in previous scholarship — this article offers a novel analytical framework 

for understanding the legend. 
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رویکردی تطبیقی   هستۀ مشترک و تنوع فرهنگی در افسانۀ شاماران؛

 ی و هند یترک  ،یکردی هاتیروابه 

 1  دکتر علیرضا شوهانی
 ایران . ایلامدانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام. 

 2نادیا رحیمیدکتر 
 .ایلام. ایران ایلام دانشگاه فارسی ادبیات و  زبان دکتری آموخته دانش 

 3حسینیصادق ملک
 .ایلام. ایران ایلام  دانشگاه  فارسی ادبیات  و زباندکتری   دانشجوی 

 چکیده 

برای درک جهانافسانه بینی، نظام ارزشی و نمادشناسی جوامع  های شفاهی منابعی غنی 

مار«، -ها، شاماران به عنوان تجسم الگوی نمادین »انسانمختلف هستند. در میان این افسانه

های کرُدی، ترکی و هندی دارد و پرسش اصلی پژوهش حاضر این ای در فرهنگجایگاه ویژه

دوگانگی  از  مشترکی  هستۀ  چگونه  موجود  این  که  )دانش/خیانت،  است  انسانی  های 

های فرهنگی تا چه حد بر کارکردهای  دهد و تفاوتعقل/غریزه، طبیعت/تمدن( را بازتاب می

روان و  توصیفیاجتماعی  روش  با  مقاله  این  است؟  گذاشته  تأثیر  آن  و  -شناختی  تحلیلی 

کتابخانه روایتمطالعات  تطب ای،  را  شاماران  می های  بررسی  می یقی  نشان  و  که  کند  دهد 

  قهرمان   با  رابطه  نوع  شاماران،  جنسیت  مانند—های ظاهری در جزئیات رواییرغم تفاوتعلی

  زندگی   مار،  و  انسان  ترکیب )  داستان  اصلی  هسته—رستگارانه  یا  تراژیک  بندی پایان  و  انسانی

  شده   حفظ  هانسخه  تمامی  در(  پنهان  دانش  به   دسترسی   و   خیانت  عاطفی،   پیوند  زیرزمینی،

  دوپهلو   نماد  را  مار  که  الیاده  میرچا  نمادشناسی  های چارچوب  از  گیری بهره   با  هایافته .  است

 موجودات   که   یونگ  کارل  الگوهای کهن   شناسی روان  و  داندمی   زهر/شفا  و  مرگ /زندگی

حاکی از آن است   نتایج.  شوند می  تحلیل— کندمی   توصیف  عقل  و  غریزه  پل  را   جانورنیمه 

و   انسانی )عقل  بازتاب دوگانگی  بلکه  و محافظت،  دانایی  قدرت،  نماد  تنها  نه  که شاماران 

خوانی دارد.  غریزه، زیبایی و وحشت، دوستی و خیانت( است و با نگاها در اساطیر هندی هم

»انسان مفهوم  بر  تأکید  با  پژوهش،  پژوهشی -این  الگویی جهانی، خلأهای  عنوان  به  مار« 

آورد؛ جایی که افسانه از فرهنگی فراهم میوگوی بین پیشین را پر کرده و فضایی برای گفت 

 . شودابزار آموزشی اخلاقی )وفاداری به طبیعت( به نمادی از مقاومت معاصر تبدیل می 
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 مقدمه -1

 فولکلور  حوزه  در  جانور– های انسانترین روایتمثابه یکی از پیچیده افسانۀ شاماران به 

 موجودی   خود،  کانون  در  که  روایتی   شود؛می   بررسی  جنوبی  آسیای   و   خاورمیانه

  دانش   درباره  بنیادین  هاییپرسش   آن،  خلال  از  و   دهدمی   قرار  را  مارنیمه  و  انساننیمه

. کندمی  بندی صورت   را  فرابشری   نیروهای   با  انسان  رابطۀ  و  خیانت  وفاداری،  پنهان،

  شفابخش،  موجودی   عنوان  به  زمانهم   هندی،  و  ترکی  کُردی،  های سنت  در  شاماران

 و   شودمی  ظاهر  انسانی  ترس   و  قدرت  سازوکارهای   قربانی  و  دانایی،  و  گنج  نگهبان

بستری    در  را  اژدها« /مار   بدن  طریق  از  دانش   »کسب  روایی  الگوی   سان،بدین

های جدید آن را در پیوند با پارادایم  کند؛ الگویی که پژوهش بینافرهنگی بازنمایی می

این    .اندکرده   تحلیل  هندواروپایی  شناسیاسطوره  در  پزشک« –»اژدهاکش  رویکرد 

کاوانه است؛ ها با خوانش نمادشناسانه و روان پژوهش بر تلفیق تحلیل تطبیقی روایت 

الیاده و دیگر پژوهش از یک  آثار میرچا  عنوان ها بهسو، مار و موجودات مارگون در 

 شوند می  تبیین—نظم  و  آشوب  شفا،  و  زهر  باززایی،  و  مرگ   میان—نمادهایی دوپهلو

  پیوند  از  تصویری   صورت  به  شاماران  یونگی،  الگوهای کهن  چارچوب  در  دیگر،  سوی   از  و

  سنت   به  ارجاع   زمان،هم.  گرددمی  فهم  حیوانی  غریزه  و  انسانی  عقل  میان  ناخودآگاه

 چگونه  حیات«   آبِ  و  گنج   نگهبان  »مارِ  تصور  که  دهدمی   نشان  هندو  اساطیر   در   نگاها

با نقش نیمه –انساننیمه   ارواح  و  هاالهه  شکل  به  هند   فرهنگ  در مار تثبیت شده و 

در سطح   .شودوگویی بینامتنی میهای ایرانی و آناتولی وارد گفتشاماران در روایت

نسخه  مقایسه  میروایی،  نشان  هندی  و  ترکی  کُردی،  این  های  همۀ  در  که  دهد 

یا روایت  عاطفی  پیوند  برقراری  ماران،  زیرزمینی  قلمرو  به  انسانی  قهرمان  ورود  ها، 

پیمان وفاداری با شاماران، و سپس گسست این پیمان تحت فشار ساختارهای قدرت  

ها، کند. تفاوت )پادشاه، وزیر، یا نیروهای ماورایی( به مثابه الگویی تکرارشونده عمل می

 حکایت   از )  روایت  سیاسی–بیش از هر چیز، در جنسیت شاماران، نوع کارکرد اجتماعی 

  های بندی پایان  در   و (  پسااستعماری   و  مقاومت  معاصرِ  های خوانش   تا  آموزشی  و   اخلاقی

ید دربارة اسطورة شاماران  جد  مطالعات  که  امری   شوند؛می  آشکار  رستگارانه  یا  تراژیک

های  نیز بر آن انگشت گذاشته و آن را نشانه سیالیت این افسانه در مواجهه با بافت

کوشد نشان دهد  اند. بر این مبنا، مقالۀ حاضر میتاریخی و گفتمانیِ مختلف دانسته 

گره  صورت  به  محلی،  افسانۀ  یک  از  فراتر  شاماران،  فهم که  برای  نمادین  گاهی 

فرهنگی در جهان وگوی بینناخودآگاه جمعی، تنش انسان و طبیعت، و امکان گفت

 .معاصر قابل بازخوانی است
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 بیان مسأله -1-1

در میان روایات کهن و فراگیر فولکلوریک منطقۀ خاورمیانه و آسیای مرکزی، افسانۀ 

طور خاص در نواحی کردنشین ایران  ای دارد. این داستان که بهشاماران جایگاه ویژه 

های گوناگون جهان، هم وجوه اشتراک و  های متعدد از فرهنگ رواج دارد، با افسانه

تفاوت  میهم  نشان  را  دیدگاههایی  در  ریشه  تمایزات،  و  تشابهات  این  های  دهد. 

 .مشترک بشر نسبت به طبیعت، حیات، مرگ و نیروهای فراطبیعی دارد 

ای عنوان نشانههای بیانی متعدد، به ها و سبکافسانه شاماران، با تنوع و بسط روایت 

کند. این افسانه به وضوح از گوناگونی فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف عمل می 

های شفاهی از نسلی به نسل دیگر است. هر راوی،  نمایانگر نحوه انتقال و تحول روایت

های خاص خود، داستان را  های فرهنگی، تجربیات فردی و بینش با توجه به زمینه

ابعاد جدید و جذاب در روایت ها نهکند. این بازتعریفبازتعریف می  ها  تنها به ظهور 

گیری محتوای داستان تأثیرگذار است و به غنای هویت کند، بلکه بر شکلکمک می 

می آن  افسانهفرهنگی  همچنین،  الهام افزاید.  بیان ها  هبخش  و  های  ادبیات  نری، 

های  ها، باورها، آرزوها و عقاید نسلهای درونی یک فرهنگ هستند که اندیشهآیین 

آنان مخفی است و کنکاش و کاوش دقیق در میان آن  ها، گذشته در میان سطور 

ها، خاصه ملل مترقی دنیا با کننده گذشته است؛ »از همین روی تمام ملت متجلی 

و مراقبتی وسواس افسانه دقت  روایت آمیز جزییات  و اشکال  های خویش و حتی  ها 

کرده  تصحیح  و  گردآوری  را  آن  شادی گوناگون  و  دردها  شناختن  برای  و  و  اند  ها 

بین تحقیق  های روانی ملت خویش کلمه به کلمه آن را در زیر ذره ها و کیفیتآرمان 

تدقیق داده   و  زندگفسانها.  (166:  1401)محجوب،      « اندقرار  بازتاب  و    ی ها  مردم 

  ق یهستند و احساسات عم  گریکدیها با  تعامل آن  ی هاوهیو ش  یروابط انسان  انگرینما

ها مانند هر آنچه که به عنوان شاهکار  . »افسانهکنندیم   ریرا تفس  یانسان   دهیچ یو پ

  ور محص  یال یخ   ی ایو او را در دن  دهندیم   میهمزمان خواننده را تعل  شود،ی شناخته م

  کشندی م  ری(، و تفکرات و تصورات گذشتگان را به تصو67:  1387  م،ی)بلتها   کنند« یم

  ن ی . در اکنندی عمل م  ی اجتماع  ی وندهایپ  تیتقو  ی برا  ییو همواره به عنوان ابزارها

در درک بهتر    تواندیمشابه م  ی هاافسانه  گریافسانه شاماران و د  ترق یعم  لیراستا، تحل

ها از نظر  داستان  نیباشد. ا  رسانی اریمعاصر    ی ایدر دن  یهنگو فر  یتعاملات اجتماع 

ها  و نقش آن  یو جمع  ی فرد   ی هاتیما را به تأمل درباره هو  یشناختو روان  ی اجتماع

افسانه شاماران نه تنها    ب،یترت  نی. بدکنندیدعوت م  یبه تجربه انسان  یدهدر شکل 

ابزار  یفرهنگ  ت یروا  کی بلکه  ت   یبررس  ی برا  ی است،  در    یانسان  اتیتجرب  لی حلو 

 منجر شود.  گرانیاز خود و د ی به شناخت بهتر تواندیاست که م یجهان ی اگستره 
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بارز    ی اانسان و مار، نمونه  بیبا ترک  ی افسانه شاماران به عنوان موجود  ان،یم  نیا  در

  نیبا سر انسان و بدن مار که در عمق زم  ی است: موجود  یجهان  نینماد  ی الگو  نیاز ا

  ل یتبد  یانسان، به قربان  انتیخ  لیو به دل  داردیدانش پنهان را نگه م  کند،یم  یزندگ

  انگرینما  ،یغرب  ی هامار در فرهنگ  یمنف  ی با نمادها  تقابلموجود، در    نی. اشودیم

  اده یال  رچایمار، توسط م  یدر نمادشناس  یدوگانگ  نیاست. ا  یدانش، حکمت و دوست

  خینمادها در تار نیو دوپهلوتر نیترده یچ ی از پ یکیمورد توجه قرار گرفته است: »مار 

و هم مرگ، هم حکمت و هم وسوسه، هم شفا و هم    ی هم زندگ انگری است: نما  انیاد

شاماران محقق   تی در شخص  قاًیدق  ،یدوگانگ   نی(. ا112:  1963  اده،یزهر است« )ال

عامل مرگ    انت،یمنبع شفا و حکمت باشد و هم به واسطه خ   تواندی: او هم مشودیم

انسان   را یز  کند،یم  لیتبد  یکاملاً انسان  ی تقابل، او را به موجود  نیشود. ا   ی و نابود

موجودات    زی ن  ونگیکارل     است.  شیخو  یدرون  ی هایخود همواره در تعارض با دوگانگ 

را در هم ترک  زهیکه غر  داندی م  یاز خود جمع  ییرا نمادها  جانورمهین   ب ی و تمدن 

دوگانه کنندیم »موجودات  ن  یمنی—:    ن یقدرتمندتر  از—وانی ح  یمیانسان، 

و خود    هی و عقل، سا  زهیغر  وندیپ  انگریها نماهستند. آن   ی ناخودآگاه جمع  ی الگوهاکهن

نقطه قرار دارد: او انسان )عقل،   نیدر ا  قاًی(. شاماران دقJung،  6:  1959هستند« )

  ن ی او را به پل ب  ب،یترک  ن یجاودانه( است. ا  ی ترس، زندگ  زه،یعشق( و مار )غر  ،ییبایز

  عت،یطب  ی ای انسان و دن  ی ایدن  ،یکیتار  ی ای و دن  ییروشنا  ی ای: دنکندیم   لیتبد  ا یدو دن

 . زهی غر ی ایعقل و دن  ی ایدن

 انسانمهیهند به نقش نگاها، که ماران ن  ریدر مطالعات خود بر اساط  گریدون  ی ندی  و

  ر ی : »نگاها شرکندی اشاره م  شوند،یمحسوب م  ینی رزمی ز  ی هاها و دانش و نگهبان گنج

به    انتی هستند. خ  نیزم   ر یپنهان در ز  ی هانه ی ها نگهبانان دانش و گنجآن   ستند؛ ین

 گر،یاست« )دون  شهیهم  ی به حکمت برا  یدسترساز دست دادن    ی ناگا به معنا   کی

دانش را    دارد،یهمان نقش شاماران است: او گنج را نگه م  قاًیدق  نی(. ا 187:  2009

»چگونه شاماران به عنوان    ی مقاله با پرسش اصل  نیا  .شودی نابود م  انتیو با خ   داندیم

  ک یاز    یبازتاب  ،ی و هند  یترک  ،ی کُرد  ی هامار، در فرهنگ -از موجود انسان  ی انمونه

است.  نینماد  ۀهست همراه  است؟«  م  نیا  مشترک  نشان  شاماران    دهدیمقاله  که 

وجود    ۀتا دامن   شودیم  ب یاست که در آن انسان با جانور ترک  یکهن  ی از الگو   ی انمونه

ها در  افسانه ن یوجوه افتراق ا ن یهمچن  گسترش دهد.  ی انسان ی خود را فراتر از مرزها

  ت یمختلف داستان و جنس  ی هابر جنبه   دیتاک   افتن،ی  انی پا  یداستان، چگونگ  ات یجزئ

در طول زمان و   یو اجتماع  یخیتار  راتییجوامع، تغ  ی شاماران است که تنوع فرهنگ

 .باشدی ها متفاوت   نیبروز ا  لیاز دلا هاتیبودن روا یشفاه
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 اهداف پژوهش  -2-1

های کُردی،  های شاماران در فرهنگ هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی روایت

»انسان مشترک  نمادین  هستۀ  واکاوی  برای  هندی  و  در  -ترکی  آن  نقش  و  مار« 

های انسانی مانند دانش/خیانت، عقل/غریزه و طبیعت/تمدن است. بازنمایی دوگانگی

و فرهنگی در   افتراق روایی، نمادین  اشتراک و  اهداف فرعی شامل شناسایی وجوه 

الگوهای یونگ؛ های نمادشناسی الیاده و کهن های مختلف با تکیه بر چارچوب نسخه 

روان  و  اجتماعی  کارکردهای  انتقال  تحلیل  برای  ابزاری  عنوان  به  افسانه  شناختی 

های اخلاقی )وفاداری، احترام به طبیعت( و فهم ناخودآگاه جمعی؛ و پیشنهاد  ارزش 

وگوی فرهنگی معاصر و پر  فرهنگی از شاماران به مثابه پلی برای گفت ینخوانشی ب

 .شودکردن خلأهای پژوهشی پیشین در تحلیل تطبیقی این الگوی اساطیری می

 پژوهش سؤال  -3-1

 ،ی کُرد  ی هات یمار«، چگونه در روا-»انسان  نینماد  ی شاماران به عنوان تجسم الگو 

  زه،ی عقل/غر  انت،ی)دانش/خ   یانسان  ی های از دوگانگ  یمشترک   ۀهست  ،ی و هند  یترک

 ی آن تا چه حد بر کارکردها  یفرهنگ  ی هاو تفاوت   دهدیتمدن( را بازتاب م/عتیطب

 گذاشته است؟  ریافسانه تأث نیا یشناختو روان  یاجتماع

 پژوهش   پیشینۀ  -1-2

دربارانجام   ی هاپژوهش  گام   ة شده  اگرچه  شاماران،  جهت   یمهم  ی هاافسانه  در 

  ،یفیک  ف یتوص   ةدر حوز  شتریاند، اما ب برداشته   یشفاه  تیروا  ن یا  لیو تحل   ی گردآور

ا  کیچ یاند. همحدود شده  یاخلاق  لیتحل   ای  تی روا  ی گردآور به  نیاز  طور  مطالعات 

مار -موجود انسان  کیبه عنوان    ارانشام  یقیتطب  لیبه تحل   کی ستماتیو س   میمستق

 اند.نپرداخته ی ریاساط ی نمادها یدر چارچوب جهان

رمضان  کتاب  ،یکمال  »   یدر  عنوان  کردستانبا  فولکلور  فرهنگ  در  که شاماران   »

در سال   بستان  برا   1398انتشارات طاق  است،  به  نینخست  ی منتشر کرده  طور بار 

پرداخته    رانی ا  نیدر مناطق کُردنش  ن شامارا  ی هاتی روا  ی آوربه جمع   ک یستمات یس

گوناگون مانند کرمانشاه، سقز  یداستان را از نواح نیاز ا یمختلف ی هااست. او نسخه

گردآور  بانه  تحل  ی و  به  و  مآن  ات یجزئ  لیکرده  اپردازدیها  در  به   نی.  او  راستا، 

ورود    وهی سب و جاماسب(، شموجود در نام قهرمانان )مانند تاماسب، تامه  ی هاتفاوت 

به   لیداستان )تبد  انیعسل( و پا   افتنی  ایسقوط در چاه    قیبه جهان شاماران )از طر

پژوهش    نیا  ی ارزشمند برا  یمنبع  ی گردآور   نی. اکندیشدن( اشاره م  ریوز  ایلقمان  

اما محدود ا  یاصل  تیاست،  کُرد  نیآن  به فرهنگ  محدود شده و   ی است که فقط 
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فرهنگ   ی قیتطب   ل یتحل همچن  داشتهن  گر ید  ی هابا  مفهوم   یرمضان  ن،یاست.  به 

 نپرداخته است.  ینماد فرافرهنگ کیمار« به عنوان -»انسان

منصور  افسانه» مقدم،    ی منصور  داستانکتاب  متل ها،  و  در سال    « ی کرد  ی هاها  را 

جامعه  1398 انتشارات  اتوسط  در  مؤلف  است.  کرده  منتشر  اثر،    نیشناسان 

مرسوم است را نقل کرده و اذعان داشته   یشفاه اتیکه در ادب  ی اافسانه نیترمعروف 

دختر و    هیشب  ی به صورت سر  یمیها و نقوش قدکه اگرچه نقش شاماران در بافته

 ن ی اسم مردانه در مناطق کردنش  کیمار است، اما نام شاماران به عنوان    ه یشب  یدم

دارد.   ی اژه یو  گاهیجا  ی و علو  ی زدیا  ی کردها   انیافسانه در م  نیبه کار رفته است. ا

از نظر تحل  نیا اما همچنان در حوز  یقدم  نینماد  لیپژوهش    یمحل  ة جلوتر رفته، 

 نپرداخته است. ی هند  ای یترک ی هابا نمونه سهیمحدود شده و به مقا

  ۀ شاماران در منطق   ةاسطور  لیو تحل  یبررس » رهبر، در مقاله    لنازیمسرور و ا  لانیش
پژوهش از    نیاند. ااسطوره پرداخته   نی ا  یو بررس  لی( به تحل1398)  « مهاباد  انیمکر

از آن در مناطق مختلف    ی اسهیجانور پرداخته و مقا  نینقش ا  یبه بررس  فیتوص  قیطر

که شاماران نماد   دهدینشان م  جیداده است. نتا  مشهر مهاباد انجا  تیبه مرکز   انیمکر

 و محافظت است. یدوست ،ی زیخبرکت  ،ییقدرت، دانا

مقاله    ،یهنگ یآو  لانیش کرد  یاخلاق  ی ها آموزه   یبررس» در  افسانه    « شاماران  ی در 
 ن یشاماران پرداخته است. ا  ی کرد  ۀدر افسان  یاخلاق  ی هاآموزه  ی( به بررس1401)

  ۀ که افسان  دهدی نشان م هاافته یانجام شده و  یفیک ی محتوا لیپژوهش به روش تحل 

که از جمله   ییهااست؛ ارزش   یتیو ترب  یاخلاق  ی هاشاماران از ابتدا تا انتها واجد ارزش

 شائبهیب   یو جانوران، عشق و دوست  عت یبا طب  یو دوست  ی ها، سازگارآن  نیترمهم

  ی هنگیمشورت و... است. در واقع، آو  ،یدوستعلم   ،ی و فداکار  ثاریا  گران،ینسبت به د

شاماران به عنوان موجود   نینماد  لیپرداخته، اما به تحل   یاخلاق  ی ها فقط به آموزه

مقاله قصد پر کردن    نیهمان شکاف است که ا  قاًیدق  نیمار نپرداخته است. ا-انسان

 آن را دارد. 

اسطوره  » ( و  1362)  « اسطوره   ی اندازهادر چشم »   ژهیدر آثار خود، به و   ادهی ال  رچا یم
مفهوم اسطوره پرداخته و آن را به عنوان    ی (، به عمق و غنا1384)  « بازگشت جاودانه

نکته   نیاسطوره بر ا  ی اندازها . او در چشم کندیم  یمعرف  ی و فراماد  یقدس   ت یروا  کی

  گر انیاند، بلکه نماگذشته  عیاز وقا  ییهاداستان   اها نه تنهکه اسطوره   کندی م  دیتأک

. در اسطوره بازگشت  شودیآغاز م  ز یاز زمان مقدس هستند که در آن همه چ  یلحظات

را مطرح    دگاهید  نیو ا  پردازد یاسطوره و زمان مقدس م  انیبه ارتباط م  ادهی جاودانه، ال

هستند. به    اتی از دانش و ح  قیعم  یاز بازگشت به منبع  ی اتجربه   ر،یکه اساط   کندیم
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بلکه به عنوان    ند،یآیبه شمار نم  ی عاد  ی هاصرفاً داستان   گریشاماران د  ب،یترت   نیا

 . سازندیمتصل م  یازل  ی قتیکه ما را به جوهر وجود و حق  شوندی درک م  ی تجارب معنو

ها  در افسانه  یاساس  ی نمادها   ی( به بررس1387)   « فرهنگ نمادها» و گربران در    هیشوال

. آب به عنوان  کنندیم  ان یها را نمانهفته در آن  یعمق معان  قیطر  نی پرداخته و از ا

است، بلکه به عنوان    هیتزک   ی برا  ی الهیکه نه تنها وس   شودی م  یمعرف  ات« یح  ۀ»چشم

 ،ی(. چاه، به عنوان نماد آگاه3، ص  1)ج    کندی م  عمل  زی دوباره ن  یزندگ  ی برا  ی مرکز

(.  485، ص 2است )ج  دهیرس  قی است که به شناخت و درک عم یدهنده انساننشان

مخزن رازها و    ک،یموجودات سمبل  نی ترده یچی از پ  یک یمار به عنوان    گر،ید  ی از سو

م   ی هادانش  شمار  به  ادیآیپنهان  و  نی.  به  شاماران  افسانه  در  قابل   ضوحنمادها 

دانش    نده یناخودآگاه، مار به عنوان نما  ریبه ضم  ی ااند: چاه به مثابه دروازهمشاهده 

  ی عمق و غنا  ن،یارتباطات نماد  نی. اییو باززا  هیاز تزک  ی انهفته و آب به عنوان نشانه

 . دهندیم  شی افزا ی زیانگها را به شکل شگفتداستان 

مشابه از    یهند« داستان  ی هاها و افسانه ( در کتاب »قصه 1375)  ی . گری. بی . اجی

  ی و ترک   ی کُرد  ی هابا نسخه   ی ادیز  ی هاکه شباهت   کندی م  تیشاه به مار را روا  نینفر

 یبه جا  ت،یروا  نیقدرت. اما در ا  یابیو باز  انتیمارها، قرارداد، خ  ی ایدارد: ورود به دن 

عنوا به  شاماران  خ  ی موجود  نشهنامه،  و  اشودیم  یمعرف   رخواهیمثبت  نکته   نی . 

 کیاز    ی بلکه بخش  ست،ین  یمحل  ۀافسان  کیدهنده آن است که شاماران صرفاً  نشان

مختلف به    ی هاکه در فرهنگ   رودیمار« به شمار م-»انسان   ری از اساط  یشبکه جهان

را به    یفرهنگ  ع ها نه تنها تنوداستان   نی است. در واقع، ا  افته ی  ی اشکال گوناگون تجل

 . سازندیآشکار م  زی را ن  ری ها و اساطافسانه  انیم  ق یبلکه ارتباط عم  گذارند،ی م  شینما

م  ق ی تحق  نهی شیپ ه  دهدینشان  در  مطالعه  کیچ یکه  آثار  تحلاز  به  افسانه   لی شده 

پژوهش بر آن است   نیا   ن،یمختلف اشاره نشده است. بنابرا  ی هاشاماران در فرهنگ 

را با توجه به وجوه    گرید   ی هاو فرهنگ   ی افسانه شاماران در فرهنگ کرد  ی تا نمودها

 .دهد رارق یها مورد بررساشتراک و افتراق آن 

 روش پژوهش  -1-3

ای و با روش توصیفی ـ تحلیلی  برداری از منابع کتابخانه این پژوهش به شیوه فیش 

 .انجام شده است 

 بحث و بررسی  -2

 نمادشناسی و بازگشت به زمان مقدّس )میرچا الیاده(  -2-1

 انیدر کتاب اسطوره بازگشت جاودانه ب  ان،یاد  خیپژوهشگر برجسته تار  اده،یال  رچایم

بازگشت به    ی معنو  ۀبلکه تجرب  ستند،یها صرفاً داستان نو افسانه   ریکه اساط  کندیم
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شاماران را نه به  تیتا روا کندیکمک م دگاهید نیا :سازندیم انیزمان مقدّس را نما

: ورود به  میمشاهده کن  یکیزیمتاف  ی ابلکه به عنوان تجربه   ،ی داستان عاد  کیعنوان  

موجود  یزندگ  ن،یرزم ی ز  ی ایدن دست  ی فرابشر   ی با  همگ  یابیو  پنهان،  دانش    ی به 

غار    ایشاماران، چاه    ی ها ت یروا  در  از ورود به زمان و مکان مقدّس هستند.  ییهانشانه

 ی ایو دن  یناخودآگاه جمع  ریاست، بلکه نماد ورود به ضم  یکیزیمکان ف  کینه تنها  

  انگر یو در ضمن نما  ی: »چاه نماد آگاهسندینوی و گربران م  هی. شوالباشدی ناشناخته م

ت  یروا  ر،ی تعب  نی(. ا485:  1387است« )  دهی و شناخت رس  یاست که به آگاه  یانسان

 ی: قهرمانکندی م  لیتبد  ی سرگذشت معنو  کیبه    ی داستان فانتز  کی شاماران را از  

اما    کند،ی کسب م  رینظی ب  یدانش  کند،ی مقدّس سفر م  ی ایبه دن  یمعمول  ی ایکه از دن 

[  1با سفر قهرمان ]  قاًیساختار دق   نی. اشودی مواجه م  ی وفادار  ش یدر بازگشت، با آزما

در برابر نگهبان   د،یفرود آ  نیریز  ی ایبه دن  دیبا  رماندارد: »قه  یجوزف کمبل همخوان

گ قرار  بازگردد«    رد ی مار  حکمت  معجون  با  در    .(Campbell, 1949: 173)و 

اساط  و  دوگانگ   ،یرانیا  ریفرهنگ  اژدها  و  زرتشت  یقیعم  یمار  متون  در  و    یدارند: 

( هستند، اما در فرهنگ  دهاکی شر )مانند اژ  ی روهایو ن   منیشاهنامه، اغلب نماد اهر

به فولکلور،  و  کردنش  ژهیوعامه  مناطق  ح  ن،یدر  و  پنهان  دانش  گنج،    ات ینگهبان 

قرآن از داستان آدم و حوا )سوره اعراف:    ری با تفس  مار  ز،ی ن  ی اند. در سنت اسلامجاودانه 

 ی اسلام  ی هاخواب   ریخورده و تعب  وندی پ  بیگر و نماد فر( به عنوان وسوسه20-27

تقابل با    نیهرچند ا  دانند،ی ضرر م  ای  ی( اغلب آن را نشانه دشمننیری )مانند ابن س

 ی با باورها ی باستان ی اهبازتاب تعامل سنت  ،یمحل ی ها ت ینماد مثبت شاماران در روا

 است. یاسلام

هم نگهبان است و هم حامل دانش.   مار،مه یو ن  انسانمهین  ی شاماران، به عنوان موجود

محسوب    های دوگانگ  نیاز تعادل ب   ی مطلق، بلکه نماد  ریشر است و نه خ  ندهیاو نه نما

 . شودیم

 )کارل یونگ(  کهن الگوها روانشناسی جمعی و   -2-2

 یاها نه ساخته و افسانه  ریباور بود که اساط  نیبر ا  ،یس یروانپزشک سوئ  ونگ،یکارل  

انسان هستند.   یالگوها در ناخودآگاه جمعاز کهن   یانسان، بلکه بازتاب  لی از تخ   یتصادف

م ن  ی ری تصاو  الگوها»کهن  :دیگویاو  الگوها   ستند،یثابت  معنا    ی ایپو  ی بلکه  و  رفتار 

  دهند یم  ل یرا تشک  ی ایروان   هی. آنها پاابندیی م  یتجل  اهایها و رؤهستند که در اسطوره 

 قاًی. شاماران دق(5:1352  ونگ،یبر آن بنا شده است« )  یانسان  لیکه فرهنگ و تخ

ا ترککهن  نیتجسم  او  غر  یانسان  عقلاز    یبیالگوهاست:  ا  یوانیح  زهیو   نیاست. 
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انسان همواره در تعارض    رایز  کند،یم  لیتبد  یکاملاً انسان  ی او را به موجود  ب،یترک

 خود قرار دارد.  یدرون  ی های با دوگانگ

و    ورزدی: او عشق مشودیم  انیدر رفتار او نما  یدوگانگ  نیشاماران، ا  ی هات یروا  در

م دل  دهد،یدانش  به  م   انت،ی خ  ل یاما  از دست  را  موجوددهدیجان خود  نه  او   ی . 

 از خود انسان است. ی انه یبلکه آ ،یاست و نه دشمن بیعیب

 ی جهان ی مار در نمادشناس -2-3

  اده ی. الدیآی نمادها به شمار م  ن یتردهی چی از پ  یکی  ر،یو اساط   انیاد  خیدر طول تار   مار،

است:   انیاد  خینمادها در تار  نیو دوپهلوتر  نیترده ی چیاز پ   ی کی: »مار  دیگوی ( م1963)

،  1963:112و مرگ، حکمت و وسوسه، شفا و زهر است« )  یزندگ  انگریزمان نماآن هم

Eliade). 

منبع شفا و حکمت   تواندی مار است: او هم م  یدوگانگ  انگر ی راستا، شاماران نما  ن یا  در

او   ،یدوگانگ  نیدم او( و هم عامل مرگ )با خوردن سر او(. ا  ایباشد )با خوردن بدن  

موجود به  نماد  ی را  »مار  کندی م  لیتبد  ن یکاملاً  بحث   یکی.  جانوران   نیزتریانگاز 

 (. 148: 1383 ،یاست« )تاواراتان کیسمبل

)  ری اساط  در نگاها  نNāgaهند،  ماران  گنج  انسان،مهی(،  دانش نگهبانان  و   ی هاها 

آنها نگهبانان دانش    ستند؛ی: »ناگاها شرور نسدینوی م  گری دون  ی ندیهستند. و  ینیرزمیز

گنج  و  خ  ی نیرزمیز  ی ها پنهان  معنا  ک یبه    انت یهستند.  به  دادن    ی ناگا  دست  از 

)  یدسترس  یشگیهم اDoniger،  187:2009به حکمت است«  همان    قاًی دق  نی(. 

 . شودینابود م  انت،یو با خ  داندی دانش را م  دارد،ی نقش شاماران است: او گنج را نگه م

 مار در فرهنگ عامه  -2-4

  ن یتراز مهم  یکیبرخوردار بوده است و »   ی اژه یو  گاهیاز جا   انیرانیمار همواره در باور ا

 (. 977: 1401  ،ی است« )ذوالفقار ی روح بشر  یازل ی الگوها

انسان متضاد، مکمل و رق  کی  »در انسان در    گر یکدی  بیمفهوم مار و  اگر  هستند؛ 

است.« )همان( از جمله    ریمس  نیا  ی باشد، مار در ابتدا  یکیتکامل ژنت  ریمس  ی انتها

نام او به    شه یها است و هماز گنج   یآن برشمرد، نگهبان  ی برا  توانیکه م  ییهای ژگیو

م را    ن،ی. همچندیآیهمراه گنج  آب  یزندگ  »حافظآن  مو  به شمار   اند« آوردهیها 

 (. 140: 1376)بهار، 

 ی اژه یو  گاه یکردها جا  ۀمربوط به آن در فرهنگ عام   ی ها ها، مار و افسانهافسانه   ن یب  در

نوشته است و مار    شیاست که خداوند از پ   ی زیآن چ  ر یدارند. »در فرهنگ کردها تقد

تصو  افتیدر  دیکل است.  نشان  ریآن  انسان  سر  با  خدامار  جنبه  اوست«   ییدهنده 

شده    ادیمثبت    ی (. اغلب از مار در فرهنگ عامه به عنوان نماد47:  1371  نتز،ی)ه
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او   هیجز سا  ی زیو جهان چ  دیزیاست و جاودانه م  یقدرت زندگ   ندهیاست. »مار نما

نماستین  اندازدیکه م  یو پوست مار  آگاه  ی انرژ  ندهی.  است که مرتباً    ییراینام  یو 

. مار حاصل هر  شودی( و دوباره متولد ماندازدی)پوست م  سازدی مرگ را از خود دور م

 یعنی  ،یزندگ   هیکارکرد اول   ندهیو وحشت است. به علاوه، مار نما  تی دو حس جذاب

 (.78- 79: 1380دوست،   هنیخوردن است« )م

از جامعه و هنر تا باورها    یدر انواع مختلف  تواندیمار در فرهنگ م  ریتأث  ،یطور کل  به

 :شودیاشاره م راتیتأث نی از ا یبه برخ ریها مشاهده شود. در ز و اسطوره 

جانور    ک یفراتر از    یگاه یها جاانسان  لی مار در تخ  رباز،یو افسانه: از د  اتیدر ادب  -

ها و اقوام مختلف بدل شده است، در خلق افسانه  ی دیکل   ی داشته و به عنصر  یمعمول

  وانیح  نی است. ا  ینی رزمی و خزائن ز  هایهمچون افسانه شاماران. مار »مخزن تمام نهان

  گردد،یخود دوباره متولد م   شتنیو از خو ردیمیم  دشاست، همزاد با خو  یدو جنس

 (. 36-7:  1391 ،یجاودانه است« )رسم اتیو ح  یزندگ یرو به معن   نیاز ا

 ی از قدرت، حکمران  ی ها، مارها به عنوان نمادفرهنگ   یها و باورها: در برخ در اسطوره   -

و    ریمار به وضوح در اساط  ی. »نقش الهام بخششوندیشفا و درمان استفاده م   یحت  ای

خصوص  طب و به  ،یقیدو خدا بزرگ شعر، موس   ش یو ک  یمربوط به زندگ  ی هان ییآ

، 71:  1387  ،5، جلد  و گربران  هی)شوال  ابد« یینمود م  ونوسوسیآپولون و د  ییگوب یغ

 مدخل مار(. لیذ ،

 ،ی ولوژی ب  ی هاجذاب در علم و پژوهش   یدر علم و پژوهش: مارها به عنوان موضوع  -

موجودات    نیاز ا  شتری. مطالعه و شناخت بشوندی شناخته م  ی و داروساز  یشناسست یز

 برخوردار است. ییبالا تیها از اهم انسان  یها بر زندگآن  راتیو تأث

مختلف    ی ا یموضوع چندگانه است که از زوا  کیمارها در فرهنگ عامه    راتیکل، تأث  در

ها  موجودات در ذهن و فرهنگ انسان  نیا  قیعم  ریدهنده تأثاست و نشان  یقابل بررس

 است.

عراق و هند    ه،یترک  ران،یمختلف از جمله ا   ی هان یاست که در سرزم  یت یشاماران، حکا

تفاوت  م  یاندک  ی هابا  اشودینقل  بهره   نی.  با  نمادها  ی ریگافسانه  و    ی از  قدرتمند 

شده   لی تبد  انهیعام  ی ها داستان   نیدارتری و پا  نیرتریاز دلپذ   یکیبه    ق،ی عم  میمفاه

 یماندگار در حافظه جمع  ی آن را به اثر  ت،یروا  نیا  ییو عمق معنا  نینماد  ی است. غنا

 اقوام مختلف بدل کرده است. 

افسانه   ،ی مرکز  ی ایو آس  انهی منطقه خاورم  کیکهن و گسترده فولکلور  اتیروا  انیم  در

  رانیا  نی کردنش  یداستان که به طور خاص در نواح  نی دارد. ا  ی اژه یو  گاهیشاماران جا

گوناگون جهان، هم وجوه مشترک و    ی هامتعدد از فرهنگ   ی هارواج دارد، با افسانه
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 ی هادگاه ی در د  شه یر  زات،یتشابهات و تما  ن یگذارد. ایم   شی را به نما  ییهاهم تفاوت 

 دارد.  یعی فراطب  ی روهایمرگ و ن ات،یح عت،یمشترک بشر نسبت به طب

 بازمانده از شاماران اتیروا -3

عمل    گریبه نسل د  یها از نسل ها و آموزه انتقال ارزش   ی برا  ی ها به عنوان ابزارافسانه

  ک ی  تیشخص   یمرحله از تحول و دگرگون  نینه، بلکه آخر  نینخست  »افسانه،.  کنندیم

)ال است«  برخ59:1384  اده،یقهرمان  افسانه   ی(.  شناخته  از  جهان  سرتاسر  در  ها 

و    یمناطق محل  ایتنها در شهرها    گرید   یاما برخ  ،یونانی  ی هااند، مانند افسانهشده

 مطرح هستند.   یشفاه اتیادب

 نی افسانه شاماران در مناطق کرد نش  -3-1

مشهورتر  یکی روا  ی هاافسانه   نیاز  که  است  شاماران  افسانه  کرد،    ی هاتیمناطق 

با عنوان    ی در کتاب  یرمضان  میبه قلم کر  ی تیاز آن وجود دارد، از جمله روا  یمختلف

 از آن ارائه خواهد شد.  ی ا»شاماران در فرهنگ فولکلور کردستان« که در ادامه خلاصه 

های مشرق زمین مردی به نام زریال بود. زریال انسانی آگاه، حکیم، » در یکی از تمدن

دانا و عالمی بزرگ در روزگار خویش بود. وی دارای همسر و پسری به نام تاماسب  

بود. زریال کتابی بنام »طبیعت جهان« نوشته بود که در آن از وجود دنیایی زیرزمینی  

ترس انسانها در زیر زمین پناه گرفته  ویژه مارها مطالبی نوشته بود. مارهایی که از  

بودند. زریال می گفت: وظیفۀ هر انسانی است که به تمام جانداران احترام بگذارد و  

نباید جانداری، جاندار دیگری را مورد آزار و اذیت قرار دهد. روزی از روزها ،زریال دار  

ها گذاشت... بعداز مرگ پدر، تاماسب  فانی را وداع گفت و تاماسب را با مادر پیرش تن

هر روز برای تهیه هیزم و فروش آن در بازار باید رو به کوه و بیابان می نهاد و غیر از  

می حکومت  ظالم  پادشاهی  زمان  آن  در  نبود...  ساخته  او  از  دیگری  کار  -این، 

روز    بینی کردند... یککرد،ساحران و پیشگویان نابودی او را به دست پسر زریال پیش

زار، به جمع آوری هیزم پرداخت.  مثل هر روز، تاماسب به کوه رفت و در میان بیشه

هوا بسیار گرم بود و تاماسب هم خسته و کوفته برای استراحت به غاری رفت و دراز  

کشید. ناگهان متوجه جایی شد، که شبیه چاه آب بود، وقتی تاماسب مایع را بو کرد  

مادة شل و چرب عسل است. اما باز هم، نمی توانست   و از آن چشید، فهمید که این

شد...  باور کند. تا توانست از عسل درون چاه، خورد...آن چاه به قصر شاماران ختم می

با  تاماسب  تاماسب! به شهر ما خوش آمدی، قدمت روی چشم.  شاماران گفت: ای 

. شاماران به وزرایش  دانید ؟..تعجب پرسید: ای ملکۀ بزرگوار شما اسم مرا را از کجا می 

خواهم، با تاماسب آدمیزاد ازدواج اید میگونه که شنیدهگفت:»وزرای عزیز من!« همان

دانم که این امری عادی نیست و خارج از آداب و منش ماست. اما من دلم  کنم. می
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خواهد. چهارده سال از عروسی تاماسب و شاماران گذشته بود و  کس دیگری را نمی

تاماسب روز به روز، دلتنگ زندگی روی زمین و مادرش می شد. آیا هنوز مادر پیرش  

خواست، که این را بداند، هرچند او با شاماران خوشبخت بود. زنده بود؟ تاماسب می

ب مادرش  و  وطن  درگیر  ذهنش  همیشه  رفتن  اما  به  راضی  شاماران  ادامه  در  ود... 

شود مبنی بر آنکه محل زندگی او را فاش نکند چون تنها علاج بیماری تاماسب می

ادشاه که فهمیده بود جای  پپادشاه، خوردن گوشت شاماران است. تاماسپ در دست  

می  را  می شاماران  اسیر  میداند  اعتراف  به  مکانشودوزبان  و  لو   شاماران گشاید  را 

گوید: هرکس دم مرا بخورد از تمام رازهای دنیا  با صدای بلند می شاماران دهد.می

بخورد شفا میآگاه می را  بدنم  در جا  شود هر کس  بخورد  را  و هر کس سرم  یابد 

که سخنانمی وزیر حریص  دستور می شاماران میرد.  را سه   شاماران دهدرا شنیده 

دهد  را به خورد تاماسپ می شاماران خورد و سر قسمت کرده و خودش دمش را می

می کباب  پادشاه  برای  را  بدنش  میو  جا  در  حریص  وزیر  میرد!  کند. 

یابد و تاماسپ به تمام  واقعیت را نگفته بود و پادشاه سلامتیش را باز می  شاماران چون

 ( 1398)رمضانی، شود« رازهای نهانی آگاه می

 شود.می و نقل است  زنده هنوز  مکریان نیز  منطقۀ  روستاهای  بیشتر  در  شاماران افسانۀ

دست شاماران تصویر هم هنوز  مکریان توابع از  لج  روستای  در  این های بافتهروی 

که   کنند می نقل برای فرزندانشان را  داستان خانواده این بزرگان و دارد حضور  منطقه

 باشد:خلاصۀ آن به شرح زیر می 

درختان بریدن راه از که  سیمایی خوش و قامت بلند جوان »   معاش امرار چوب 

-می لیز پایش در راه، روز  یک   .رود می کارش به سر هرروزه، معمول طبق ، کردمی

 .ماندمی آمدن ناکام بیرون برای  هایش تلاش  .کند می سقوط  عمیق چاهی در و وردخ

-نام دارد  ناامیدانه سرش را برای یافتن راه نجاتی برمی  1سپ تامه که  ناامید جوان

ای که همراه دارد،  سپ با چاقوی کهنهبیند. تامه ای در دیوارة چاه میرداند که حفره گ

بیند که ادامۀ  کند، میکند و زمانی که به حفره نگاه می حفرة دیوارة چاه را بزرگتر می

خزد و بر اثر خستگی  درون غار بزرگ میرسد. در آن هنگام به  آن به غاری بزرگ می

کند، هزاران مار را در اطراف خود  هایش را باز میرود. زمانی که چشمبه خواب می

کشد؛ اما مارها به طرفش  سپ خود را عقب میند. تامهابیند که چشم به او دوختهمی

بندد و زیر لب دعا  هایش را میشود چشمآیند. او که از زنده ماندنش ناامید میمی

شود رو میکند با دختری زیبا روبه خواند. پس، از گذشت مدتی که چشم باز میمی

آید. دخترک  سپ بند میکه نصف بدنش انسان و نصف دیگرش مار است. زبان تامه

 
 تاماسب اسب، +تام . 1
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شاماران   من دهم. من سلطان تمام مارها هستم. نام گوید: نگران نباش. آزارت نمیمی

(. در ادامۀ این روایت تاماسپ کنار شاهماران 97تا    73:  1398است«) مسرور،رهبر.

شود و علیرغم مخالفت  کند تا اینکه دلتنگ دیار خود میروزگار را به خوشی سپری می

 را نزد کسی بازگو واقعه این گردد، به شرطی کهشاهماران به دنیای آدمیزاد بازمی

 تماس آب  با پوست بدنش اگر چون نرود؛  آب داخل در انظار عمومی  هیچگاه  و نکند

 هاسال تا سپ.» تامه شودمی برملا رازش و کندمی اندازی پوست مار مثل کند پیدا

 وزیر  شود.می مبتلا  علاجبیماریِی لا به پادشاه اینکه تا دارد می سینه نگاه در را رازش 

کار، یافتن  وزیر از این قصد داند.می شاماران گوشت خوردن  علاج را راه تنها پادشاه

های مرگبار  سپ در اثر شکنجه شاماران و تسلط به تمام رازهای دنیاست. سرانجام، تامه

کنند  دهد. شاماران را دستگیر میگشاید و مکان شاماران را لو میزبان به اعتراف می

بار  کنند و اینسپ همدیگر را دوباره ملاقات میآورند. شاماران و تامهو به قصر می

داند که او به اجبار لب به اعتراف  دهد و میسپِ شرمسار را دلداری میشاماران تامه

گوید: هرکس، دم  باز کرده است. در میان جمعیت، ناگهان شاماران با صدای بلند  می

یابد و هر  شود، هر کس، بدنم را بخورد شفا میمرا بخورد از تمام رازهای دنیا آگاه می

شنود دستور  میرد. وزیر حریص که سخنان شاماران را میدرجا می  کس، سرم را بخورد

خورد و سر شاماران را به خورد  دهد شاماران را سه قسمت کنند. وزیر دمش را میمی

میتامه دستور  و  میدهد  وزیر  سپ  کنند.  کباب  پادشاه  برای  را  شاماران  بدن  دهد 

اش را باز  ود. پادشاه سلامتیمیرد؛ زیرا شاماران واقعیت را نگفته بحریص درجا می

سپ، لقمان حکیم شود. تامهسپ به تمام رازهای نهانی جهان آگاه مییابد و تامهمی

 (. 95گویند«)همان:شان را به او میشود، کسی که تمام گیاهان، رازهای پزشکیمی

 افسانۀ شاماران در ترکیه -3-2

می باشد. بنا بر باور  «  1شاه ماران » های معروف و رایج ترکیه، افسانه  یکی از افسانه 

به قرون وسطی در  مردم شا کیلومتری شمال شرق    15ماران، در یک قلعه متعلق 

می زندگی  محلۀ  تارسوس  در  مانده،  باقی  نیز  امروز  به  تا  که  قلعه  این  است.  کرده 

باشد که »تمامی مارها در  میسیسِ تارسوس قرار دارد. خلاصۀ افسانه به شرح زیر می 

های  توانست با چشمها، که میاین قلعه زندگی می کرده اند. شاماران، حکمدار آن 

،    شامارانهای خاصی بود. روزی  دقیقش تا کیلومترها دورتر را ببیند، صاحب ویژگی

شود. بیند و در نگاه اول عاشق او میدختر بیگِ تارسوس را هنگام آبتنی در حمام می

ماران، از بیگِ تارسوس دخترش را خواستگاری کرده ولی بیگ، هم به دلیل ترس  شاه

تصمیم به فراری   شاماراندهد. بدین ترتیب،  دخترش را به او نمی  شامارانو هم زشتی  

 
1şahmaran .   
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های لازم را انجام داده و روزی که دختر در حمام بود، گیرد. آمادگی دادن دختر می 

کشند. از آن روز  را دیده و او را در حمام می  شامارانرود. ولی نگهبانان،  به آنجا می

، تمامی   شامارانبه بعد نیز آن حمام، حمام شاماران نامیده می شود. به دنبال مرگ  

می زندگی  قلعه  در  که  انتقام  مارهایی  و  زده  نیش  را  مردم  ریخته،  به شهر  کردند، 

شدند، بسیار عاقل و خوش قلب گیرند... مارها که ماران نامیده میحکمدارشان را می

ها برای دوستی و محبت، ارزش زیادی قائل بودند و در کنار هم در صلح و  بودند. آن

که زنی جوان   شامارانبود.    رانشاماها، ماری به نام  کردند. ملکه آنآرامش زندگی می

و زیبا بود، هرگز پیر نشده و پس از مرگ نیز، روح او در وجود دخترش به زندگی  

  شاماران ای فقیر بود که با  پسر خانواده  1داد. بر اساس این افسانه، جاماسب ادامه می

یابد. پس از  روبرو شد. روزی جاماسب همراه با دوستانش، یک چاه پر از عسل می

اندازند. این پسر جوان، تمام شدن عسل، دوستان طمعکار وی، او را به داخل چاه می

را کنده و به سوراخ کوچکی در چاه دیده و با کمک چاقویی که در جیبش داشت، آن

-شود، در اطرافش اژدها و مارها را مییدار می رسد. بعد از اینکه بجای بزرگتری می

او صحبت  شامارانبیند. سپس   با  و  آمده  پیش جوان  بود،  انسان  با سر  ماری  ، که 

شباهت می نشین  کرد  مناطق  روایت  با  افسانه  این  ادامۀ  و   کند«.  دارد  زیادی  های 

  شاماران   یابد: » گردد و این چنین پایان میگاه و هویت او توسط انسان فاش می مخفی

دانستم که نبایستی  شود و با دیدن جاماسب می گوید: من میاز چاه بیرون آورده می

حتی زمانی که برای کشته    شامارانبه آدمیزاد اعتماد کرد. ولی بازهم گول خوردم.  

برده می شد، به جاماسب خوبی کرده و می گوید: مرا در یک کاسه سفالین  شدن 

ه تو خواهند داد. هرگز آن را ننوش که خیلی زهردار  جوش اول را بجوشانده و آب 

های  جوش دوم را بنوش و گوشت مرا به حکمدار بخوران. جاماسب به گفتهاست. آب

جوش دوم را خود خورده  دهد. آبجوش اول را به وزیر میعمل کرده و آب   شاماران

به حکمدار می نیز  را  ترتیب، وزیر مرده، حکمدار در  و گوشت شاماران  بدین  دهد. 

و    1398مسرور، رهبر:)  گزیند« کوتاه مدت خوب شده و جاماسب را به وزارت بر می

 (. 1401زارع:

فرهنگ   شاماران افسانۀ   از در  یکی  عنوان  به  مجاور  مناطق  و  آناتولی  مختلف  های 

 شود. های پرمعنا و نمادین شناخته می داستان 

 افسانۀ شاماران در هند -3-3

افسانۀ   »قصه  شاماراناز  کتاب  در  است،  آمده  دست  به  روایتی  نیز  هند  در  و  ،  ها 

 باشد:های هند«  این  داستان آمده است و خلاصۀ آن به شرح زیر می افسانه

 
.Camsab 1 
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پس از ازدواج با دختر پادشاه که مورد علاقۀ دیوان بود، به   "»پادشاهی به نام ”نَلَ 

شود. دیوان او را به بازی نرد دعوت کرده و حکومت و سلطنت و  نفرین آنان دچار می

 کنند.  دارایی او را تصاحب کرده و در فقر و فلاکت او را از شهر بیرون می

های  کمی بعد از اینکه نَلَ، دمینتی را ترک کرد، آتش بزرگی را در جنگل دید. شعله

رسید:  ها به گوش میکشید و صدایی از میان آن شعلهسرکش آتش به هر سو زبانه می

زود بیا نل، شتاب کن. نل به سرعت به سوی آتش رفت و سلطان ماران را دید که   -

نفرین شده هستم، در این    1من کرکوتک   –گفت  در آنجا چنبره زده است. صدا می

ام تا زمانی که نل بیاید و مرا رها سازد. مرا از جایم بلند کن. مار خودش را  جا مانده

های  به اندازة یک انگشت درآورد. نل او را برداشت و بدون هیچ زحمتی از میان شعله

مام  آتش به در آورد. مار بار دیگر سخن گفت: حال به پیش برو و ده قدم بردار، من ت

ای به تو خواهم داد. نل گام برداشت و به گام دهم که رسید،  آنچه را که از دست داده

مار او را نیش زد و بلافاصله ظاهر شاهانۀ او که در اثر نفرین دیو دگرگون شده بود،  

پدیدار گردید. مار به او گفت آسوده باش که دیوی که جسمت را به درد آورده است  

 هیچ ترسی پیش برو... اب خواهد زیست. ای پادشاه بیاکنون در درونت با عذ

افسانه پادشاه به کمک   باز    شاماراندر ادامۀ این  را  دوباره پادشاهی و شوکت خود 

 (.109:1375)گری، یابد« می

صرف نظر از اینکه افسانه ها واقعی هستند یا غیرواقعی، آنها از طریق داستان هایی 

کشند تأثیر قابل توجهی بر مردم و  گویند و شخصیت هایی که به تصویر میکه می

تواند درس سودمندی برای همه باشد تا مانند  فرهنگ دارند و »علاوه برسرگرمی می

افسانه این  برابر سقهرمانان  در  از پیشختی ها  و  ورزند  مقاومت  آمدهای هولناک  ها 

های سودمند گذشتگان  جویی برآیند و از تجربه نهراسند و با رأی متین در صدد چاره

 (. 7:1379ساتن،-پند بگیرند« )الول

ادبیات    شاماران نماد قهرمانی، عدالت، و شجاعت در فرهنگ عامه و  به عنوان یک 

گسترده  و  خیلی  ایران  مردم  روزمره  زندگی  در  هم  هنوز  و  بوده  گذار  تأثیر  ای 

دهنده اهمیت و جایگاه  این تأثیرات نشان   .های مرتبط با ایرانیان، حضور دارد فرهنگ 

 باشد. شاماران در فرهنگ مردم ایران و مناطق مرتبط با ایران می 

 بررسی تطبیقی  -3-4

 های افسانه شاماران وجوه اشتراک در روایت -3-4-1

ای های کُردی، ترکی و هندی، هسته های شاماران در فرهنگ تحلیل تطبیقی روایت 

کند که با وجود تنوع جغرافیایی  پردازی را نمایان میمشترک از نمادشناسی و داستان

 
1. Karkotaka   
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، مشابهای  ها به شیوه کشد. این افسانهو زبانی، ارتباطات عمیق انسانی را به تصویر می

  های تم  دهندپردازند و نشان به درک مفاهیمی چون طبیعت، مرگ، عشق و قدرت می 

  هر   در  فداکاری   و  عشق  نماد  عنوان  به  شاماران  تصویر.  هستند  بشری   روح  در  پایدار

 های ارزش   و  معنا  جستجوی   در  هاانسان  که  دارد  واقعیت  این  بر  تأکید  فرهنگ،  سه

تباط با طبیعت و  ار  چون  نمادهایی  این،  بر  علاوه .  هستند  صداهم   یکدیگر   با   مشترک 

روایت  این  در  دیدگاهچرخه حیات  نمایانگر  و ها،  زندگی  در خصوص  مشترک  های 

شباهت  رو،  این  از  است.  داستان مرگ  این  در  موجود  نظر  های  به  تصادفی  تنها  ها 

رسند، بلکه به الگوهای عمیق و کهن انسانی اشاره دارند که در بسترهای فرهنگی  نمی

   :سازندهای گوناگون نمایان میمختلف، خود را به شیوه

 مار انسان، نیمه شخصیت اصلی: موجودی نیمه  -3-4-2

های کُردی، ترکی و هندی، شخصیت مرکزی داستان یک موجود نسخه  یدر تمام

های کُردی و ترکی، شاماران  ای است که ترکیبی از انسان و مار است. در روایت افسانه

شود، در حالی که در روایت هندی، اغلب به عنوان زنی زیبا با بدن مار معرفی می 

ویژگی دارای  این موجودات  تفاوت، همه  این  با  است.  مرد  )نگا(  ماران  های  سلطان 

این    از جملهمشترکی   زیرزمین هستند.  دنیای  با  ارتباط  و  زیبایی  قدرت، حکمت، 

دوگانگی طبیعت انسان است: بخش انسانی نماد عشق، عقل و    ةدهندترکیب نشان

 است.  زیبایی، و بخش مار نماد غریزه، دانش ماوراءالطبیعه و زندگی جاودانه

 محل زندگی: دنیای زیرزمین و فضاهای مرموز  -3-4-3

کند: چاه، غار  های دور از دسترس بشر زندگی میها در مکانشاماران در تمام نسخه 

عمیق و معنایی ها صرفاً مخفیگاه نیستند، بلکه نمادهای یا قصر زیرزمینی. این مکان

چاه نماد آگاهی و در ضمن نمایانگر  »   :نویسند( می 1387شوالیه و گربران )  دارند.

  .( 485، ص  2انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است« )ج 

به همین ترتیب، غار نماد »فرایند درونی شدن روان و رسیدن به بلوغ« است )همان،  

کند و او را به نمادی از  (. این انتخاب مکانی، شاماران را از دنیای عادی جدا می 4ج  

 .کنددانش پنهان و حکمت ناشناخته تبدیل می 

 تماس با انسان: عشق، دوستی و انتقال دانش  -3-4-4

تعامل شاماران با انسان، یکی از محورهای اصلی داستان است. این رابطه معمولاً در  

شاماران برای برقراری این    هگیرد. انگیزعاشقانه یا دوستی عمیق شکل می   حس قالب  

ها یا نیاز به عشق و  تواند حس تنهایی، کنجکاوی نسبت به دنیای انسانارتباط می

کند. در  محبت باشد. در نسخه کُردی و ترکی، شاماران با قهرمان داستان ازدواج می 
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موارد، این رابطه منجر به    تمامی کند. در  نسخه هندی، سلطان ماران به نل کمک می 

 .شودانتقال دانش، قدرت یا بازیابی حکومت می

 خیانت و فریب: ریشه پایان تراژیک  -3-5-5

اش در  شود که ریشهها، داستان به سوی پایانی تراژیک هدایت میدر تمامی نسخه

پایان های مختلفی است: طمع بیخیانت انسان نهفته است. این خیانت ناشی از انگیزه 

یابد، ترس از ناشناخته  در قدرت که در شخصیت وزیر حریص نسخه کُردی تجلی می 

کشد، حسادت به کمال که  جانور به تصویر می که شاماران را به عنوان موجودی نیمه

قرار می  را هدف  به عدم  زیبایی و حکمت شاماران  نادانی و جهل که منجر  و  دهد 

شود. پیامدهای این خیانت، مرگ شاماران، از دست شناخت ماهیت واقعی شاماران می

پایان، به عنوان نماد از  رفتن دانش و عذاب وجدان انسان را به دنبال دارد. این  ی 

 . شودفروپاشی ارتباط انسان و طبیعت و ناپایداری اعتماد در روابط انسانی نمایان می

روایت  در  و همزمان  پیامدهای خیانت  دانا  این موجود  تراژیک  های شاماران، مرگ 

انتقال دانش و حکمت او به قهرمان انسانی است؛ تاماسب/جاماسب با خوردن دم یا 

شود، اما این دسترسی با قربانی  بدن شاماران، به لقمان حکیم یا وزیر دانا تبدیل می 

 .شدن شاماران و عذاب وجدان ابدی همراه است 

 نمادهای مشترک  -3-4-6

شوند ای عمیق و چندبعدی به کار گرفته میهای شاماران، نمادها به گونهدر روایت 

فرهنگ  در  میکه  تصویر  به  را  مشترکی  معانی  گوناگون  عنوان  های  به  آب  کشند. 

  زندگی   مرکز  به  بلکه  است،  حیات  تجدید  و  سازی پاک   نماد  تنها  نه  حیات«   ۀ»چشم

  و   ها« نهانی  »مخزن  عنوان  به  رازآلودش،  های ویژگی   با  مار،.  شودمی  تبدیل  دوباره

  جستجوی   به   وجود،  زیرین  های لایه   در   و   شودمی  شناخته  جاودانه  زندگی   نماینده

  بلوغ  و  رسد می  کمال  به  روان  آن  در  که  محلی  عنوان  به  نیز  غار.  دهدمی  سوق  حقیقت

شمار    به  انسان  درون  با  ارتباط  و  خود  کشف  برای   امن  فضایی  افتد،می  اتفاق  درونی

آید. شاماران، به عنوان سلطان مارها، تجسمی از پیوندی عمیق با طبیعت و نیروی  می

نشان که  است  آن    زیرین  های جهان  با  هماهنگی  و  باستانی  دانش  ةدهندپنهان 

 .باشدمی

 موضوع عشق و خیانت  -3-4-7

اند، بنیاد  انگیزی در هم تنیده شده طرز شگفت  عشق و خیانت، دو مفهوم متضاد که به

دهند. عشق شاماران به انسان، تجلی تمایل عمیق به  های انسانی را شکل می داستان 

نماد  انسان،  خیانت  که  حالی  در  است،  بشری  دنیای  با  معنوی  پیوندی  برقراری 

باشد. های زندگی میپایان او در مقابل قدرت و زیبایی های بیهای درون و طمعضعف
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کشد بلکه  این دوگانگی، به زبانی گویا و دلنشین، نه تنها روابط انسانی را به چالش می 

 .آوردشناختی را فراهم می در عین حال، بستر نقدی عمیق اجتماعی و روان

 سیستم پاداش و مجازات  -3-4-8

بررسی مفهوم عدالت کیهانی می افسانه به  کلید  های شاماران  را  وفاداری  و  پردازند 

هایی که به اصول  شناسند. شخصیت های ارزشمند میدستیابی به دانش و توانمندی 

انگیزی دریافت  های شگفتاخلاقی مانند صداقت و احترام به طبیعت پایبندند، پاداش 

و  می مرگ  عواقب سنگینی همچون  اصول  این  نقض  و  که خیانت  حالی  در  کنند، 

داستان  این  دارد.  همراه  به  را  همزیستی  بدنامی  و  صداقت  وفاداری،  اهمیت  به  ها 

 .کنند آمیز با طبیعت تأکید میمسالمت 

 نقش دوگانه شاماران   -3-4-9

به عنوان نگهبانی دلسوز و در عین    او  ای با تضادهای عمیق،شاماران، موجودی افسانه

به شخصیتی  آور شناخته می ای مرموز و هراس حال چهره  را  او  این دوگانگی  شود. 

های مختلف تفسیرهای متفاوتی دارد. شاماران هم به جذاب بدل کرده که در فرهنگ 

شود و بازتابی  برانگیز شناخته می عنوان نگهبانی حکیم و هم به عنوان نیرویی چالش 

 .های وجودی بشر استاز تناقض 

 های افسانه شاماران وجوه افتراق در روایت -3-5

ها وجود دارد که های مهمی نیز در روایت های بنیادین، تفاوت رغم شباهتعلی

 .است شفاهی انتقال شیوه و تاریخ محلی، فرهنگ  تأثیر ة دهندنشان

 تنوع فرهنگی جوامع -3-5-1

افسانه موجود  فرهنگ شاماران،  در  که ای،  دارد  متفاوتی  تفسیرهای  مختلف  های 

های ارزشی آن جوامع است. در فرهنگ کُردی، به عنوان نگهبان دانش  نمایانگر نظام 

شود. در فرهنگ ترکی، بیشتر به عنوان سلطان و نماد عشق و وفاداری شناخته می

گردد. در فرهنگ هندی، این موجود نگهبان ماران و نماد قدرت سیاسی معرفی می

های  دهندة باورها و ارزشگنج و نماد عدالت و مجازات است. این تنوع تفسیرات نشان

ای از فرهنگ و هویت هر قوم  ها به عنوان آینه عمیق جوامع مختلف و نقش افسانه

  ی دارد: در فرهنگ کُرد  ی فرهنگ  ی هادر بافت  شهیشاماران ر  ییروا  ی ها تفاوت   .است

ترک تأث  یو  عشا  یشااسلامیپ  ارکال یماتر  راتی )با  نماد ی ریو  و  است  زن  شاماران   ،)

و نقش نگََاها به    یی ودا  ارکال یدر هند )با نظام پاتر» و دانش مادرانه؛    ی عشق، فداکار

ما  انیعنوان خدا نگهبان(، سلطان  ک   رانمرد  عدالت  بر  و  است  قدرت    یهانیمرد  و 

اDoniger ، 2009:187)  « دارد  د یتأک  یسلطنت ساختارهاتفاوت   ن ی(.  از   یها 

پاترvs  یمحل  ارکال ی )ماتر  یتیجنس تارییودا  ارکالی.  تحولات  ها، )مهاجرت   یخی(، 
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(  یمحل  انیراو  ی )بازساز  هات یبودن روا  ی( و شفاهیو حفظ عناصر باستان  ی سازاسلام 

 . شودیم یناش

 تغییرات تاریخی و اجتماعی -3-5-2

دگرگونیافسانه دچار  زمان  طول  در  زنده،  موجوداتی  عنوان  به  شگرفی  ها  های 

مهاجرت می تأثیر  تحت  روایت ها، جنگ شوند.  فرهنگی،  تغییرات  و  به ها  کهن  های 

های معاصر، بیشتر  گردند. به عنوان مثال، شاماران در نسخه های نوین تفسیر می شکل

نابرابری  و  برابر ستم  نماد مقاومت در  شود، در حالی که در  ها معرفی میبه عنوان 

نماد قدرت و حکمت شناخته میتر، آن های قدیمیداستان  این  ها به عنوان  شدند. 

ها  هاست و به افسانهها و زمانهدهنده تعامل پیچیده میان فرهنگ ها نشاندگرگونی

 .بخشدزندگی و معنای جدیدی می

 ها شفاهی بودن روایت -3-5-3

ها از نسلی به نسل دیگر، با تأثیر تجربیات شخصی راویان، رنگ  انتقال شفاهی افسانه

ها  بخشد. این فرآیند باعث تغییرات ظریف در روایتها میو بوی خاصی به داستان 

تواند شامل شوخی یا اندوه باشد. تنوع در بیان و لحن، عمق و غنای  شود که میمی

سازد تا داستان را به شکل خاصی  دهد و هر جامعه را قادر می ها می بیشتری به افسانه

ها به عنوان نمایانگر هویت فرهنگی، امکان کشف  درک کند. به این ترتیب، افسانه

 .آورند های مختلف را فراهم میمعانی متفاوت در زمینه 

 تفاوت در پایان داستان  -3-5-4

داستان  تفاوتدر  شده،  روایت  شاماران  از  که  مختلف  در  های  چشمگیری  های 

بازتاب بندی پایان که  دارد  وجود    در.  است  متنوع   فرهنگی  های بینش   ه دهندها 

  زندگی   سخت   های واقعیت   نمایانگر   قهرمان  تلخ  سرنوشت  ترکی،  و  کردی   های نسخه 

  در  قهرمان  اما  شود،می  کشته   دشمنانش  دست   به  شاماران  است؛  انسانی  های جدال   و

  نگاهی   با  هندی   نسخه  مقابل،  در.  رسدمی   تری عمیق   آگاهی  و  حکمت  به  مسیر   این

  نیش   ماران  سلطان  روایت،  این  در  زند؛می  رقم  را  مثبتی  پایان  زندگی،  به  ترامیدوارانه 

ا، انته  در  تضاد   این.  گرداندبازمی   را  او  قدرت  و  کرده  محافظت  شاه  جان  از  اما  زند،می

تفاوت دهندنشان   قدرت   بازیابی  و  عدالت  خیانت،  مسائل  به  نگرش  در  عمیق  های ة 

 .بخشدمی معنا  خاصی منظر از را  داستان  ها،پایان این از کدام  هر و است

 جنسیت شاماران -3-5-5

یابد که نماد  تجلی می  ی های کُردی و ترکی، شخصیت شاماران به عنوان زندر روایت 

مادری، زیبایی و دانش است. این تصویر از زن به عنوان منبع الهام و مهر، نمایانگر  

دهد.  های بالای اجتماعی و روحانی قرار میعمق فرهنگی است که زنان را در جایگاه 
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در مقابل، در روایت هندی، سلطان ماران به صورت مردی قدرتمند و محافظ تجسم  

پردازی، عدالت و سرپرستی است. این تفاوت در شخصیت  ةدهندیافته است که نشان

بازتاب های فرهنگی مختلف به مسائلی چون زنان، قدرت و  دهنده نگرش به وضوح 

ها  دهد که چگونه هر فرهنگ، نمادهای خود را بر اساس ارزش دانش است و نشان می

 .دهد و باورهایش شکل می

 گیرینتیجه -4

های کردی، ترکی و هندی به وضوح نشان تحلیل تطبیقی افسانه شاماران در فرهنگ 

ای بارز و پایدار از  دهد که این داستان، فراتر از یک روایت محلی و عامیانه، نمونهمی

الگوی نمادین جهانی در ادبیات شفاهی انسان است. این افسانه، با ترکیبی منحصر  

ها به عنوان کند که در تمامی نسخهخلق می  به فرد از انسان و مار، موجودی اساطیری 

شود. شاماران، در  نمادی از دانش پنهان، قدرت، حکمت و دوگانگی انسانی ظاهر می

فرهنگ  دنیا  تمام  دو  بین  مرز  در  است که    دنیای   و  انسان  دنیای   — ها، موجودی 

  زندگی   —  زیرزمین   دنیای   و   روشنایی  دنیای   غریزه،  دنیای   و  عقل  دنیای   طبیعت،

گری و انتقال دانش تبدیل  تعادل، واسطه   از  نمادی   به  را  او  مرزی،  جایگاه  این  و  کندمی

 .کندمی

بنیادین   افسانه بسیار عمیق و  این  بررسی تطبیقی نشان داد که وجوه اشتراک در 

مار، محل زندگی او در  انسان و نیمه هستند. شخصیت اصلی به عنوان موجودی نیمه

موضوع  چاه  و  انسان،  با  دوستانه  یا  عاشقانه  رابطه  زیرزمینی،  قصرهای  و  غارها  ها، 

نسخه  تمام  در  خیانت،  و  عشق  صرفاً  محوری  اشتراکات،  این  است.  شده  حفظ  ها 

در ناخودآگاه جمعی بشر )یونگ(   کهن الگوهاوجود    هددهنتصادفی نیستند، بلکه نشان

هسته  از  بازتابی  اسطوره و  در  های  و  زمان  گذر  در  که  است  )الیاده(  مشترک  ای 

  مار   حیات،  ۀگیرند. نمادهایی چون آب به عنوان چشمشکل می   های مختلففرهنگ 

  کشف   و  درونی  بلوغ   محل  عنوان  به  غار  و   جاودانه،  زندگی  و   دانش  نگهبان  عنوان  به

با معانی مشابهی به کار گرفته شده ، در تمام نسخه خود   زبانی   هدهنداند و نشانها 

 .هستند   معنا و زندگی مرگ، طبیعت، از انسان درک  در مشترک 

همچنین، کارکردهای مشترک این افسانه در جوامع مختلف، به وضوح نمایان است. 

روایت  ارزشاین  انتقال  برای  آموزشی  ابزاری  عنوان  به  )وفاداری،  ها  اخلاقی  های 

پدیده  تبیین  برای  چارچوبی  طبیعت(،  به  احترام  و  صداقت،  طبیعی  پیچیده  های 

دهی و تقویت هویت فرهنگی، و منبعی برای سرگرمی  ماوراءالطبیعه، عاملی در شکل 

می  عمل  ادبی  لذت  علی و  مشترک،  کارکردهای  این  و  کنند.  جغرافیایی  تنوع  رغم 
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های اخلاقی پردازی و پیام تاریخی، الگوهای یکسانی را در ساختار روایی، شخصیت 

 .ها شکل داده است این افسانه

  و   فرهنگی  غنای ه  دهندبا این حال، وجوه افتراق نیز بسیار گویا و مهم هستند و نشان

های  جنسیت شاماران )زن در نسخه  در   تفاوت.  باشندمی   هاروایت   این  پذیری انعطاف 

انگیز  کردی و ترکی، مرد در نسخه هندی(، تفاوت در پایان داستان )پایان تراژیک و غم

های کُردی و ترکی در مقابل پایان مثبت و بازیابی قدرت در نسخه هندی(،  در نسخه 

تفاوت در تفسیر نقش شاماران )نگهبان دانش و عشق در کردی، سلطان قدرت   و 

دهد که هر جامعه، این سیاسی در ترکی، نگهبان گنج و عدالت در هندی( نشان می 

آیینه  عنوان  به  را  ارزش افسانه  باورها،  از  تاریخیای  شرایط  و  خود اجت-ها  ماعی 

 .کندبازتعریف می 

، تنوع فرهنگی و تفاوت در نظام  نخست  :ها ریشه در سه عامل اصلی دارنداین تفاوت 

ها را در طول زمان دگرگون  ارزشی جوامع؛ دوم، تغییرات تاریخی و اجتماعی که افسانه

تبدیل شاماران از نماد قدرت به نماد مقاومت در برابر ستم( و سوم،   مانندکند )می

دهد تا بر اساس  سینه بودن روایت، که به هر راوی اجازه می بهماهیت شفاهی و سینه 

این  کند.  بازسازی  را  داستان  اجتماعی،  اهداف  و  فرهنگی  بستر  تجربیات شخصی، 

داشتن  انجامد، بلکه به تداوم و زنده نگهفرآیند، نه تنها به غنای هویت فرهنگی می 

 .کنداین افسانه در طول زمان کمک می

کند که افسانه شاماران، نه تنها یک روایت فرهنگی  در نهایت، این مطالعه تأیید می

.  رودنیز به شمار میاست، بلکه ابزاری عمیق برای درک تجربه انسانی در سطح جهانی  

های فرهنگی، نیازهای انسانی رغم تمام تفاوت کند که علی این داستان یادآوری می

به   —اساسی   تمایل  و  ناشناخته  از  ترس  معنا،  جستجوی  وفاداری،  عشق،  مانند 

  در   ریشه  که  ها،افسانه   این  تراژیک   های پایان .  است  مشترک  — دستیابی به دانش  

و آسیب   مورد   در  عمیق  درسی  دارد،  انسان  خیانت طمع  عواقب  اعتماد،  پذیری 

نسخه  تمام  در  شاماران،  است.  وفاداری  اهمیت  و  انسانی حسادت،  امیال  قربانی  ها، 

های اخلاقی باید در  رساند که در دنیایی پر از فریب، ارزششود و این پیام را می می

 .اولویت قرار گیرند

می مشهور  افسانه  یک  تحلیل  به  تنها  نه  پژوهش  این  نشان  بنابراین،  بلکه  پردازد، 

تواند به های پایدار، میگیری از نمادها و تمدهد که چگونه ادبیات شفاهی، با بهرهمی

های فردی فرهنگی عمل کند و به درک بهتری از هویت عنوان پلی برای گفتگوی بین

دهی به تجربه انسانی منجر شود. افسانه شاماران، در  ها در شکلو جمعی، و نقش آن
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دهد و  مجموع، یک گنجینه فرهنگی است که هم غنای گوناگونی انسان را نشان می

 .سازدهای وجودی آشکار میهم وحدت بنیادین او را در برابر چالش 
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